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  ٣: توكل دهمجلسه 
  ـ اركان توكل٥

طور بهگرچه  ،آشنا هستندبا آن وكيل مفهومي است كه همه (تنها وكيل):  وكيل خوبـ ١/٥
 شت كهدا كسي نيازحال اگر  .شود ولي اختصاص به اين نداردمي معمول وكالت در محكمه مطرح

يم در يك وكيل خوب در نظر گرفته چند خصوصيت رود؟بايد ب سراغ چه كسي وكيل بگيرد
  :شود

طور هبفوت و فن دفاع از موكلش را با علم به قوانين بلد باشد  ،عالم باشد وكيل بايد علم:الف) 
  .دفاع از موكلش را بلد نيست ةداند و شيونمي روند كه قوانين موجود رانمي قطع سراغ كسي

تواند چه بسا علم دارد اما بيان ندارد نمي ،توانايي هم داشته باشد بايدوكيل خوب  توانايي: ب)
  .كنندنمي انتخاب ااين وكيل ر ،حرفش را جا بيندازد

   .مصلحت موكلش را بداند بايد وكيل خوب تشخيص:ج) 
ه دست باين مطرح نباشد كه پول بيشتري  شبراي و خير موكلش را بخواهدبايد  :خيرخواهي د)

  .مين كندألح موكلش را تاباشد كه مص آنپي  در آورد بلكه
 ايد واژه ردهاجازه  .من استؤخداوند بهترين وكيل مبا اين شرايط  خداوند تنها وكيل است:

 است. زيرا او خالقي است كه: عالم است، منؤبگويم تنها وكيل م ،نگويم بهترين ،اصلاح كنم
در قرآن اين همه تاكيد هست كه اين .خواهدمي را اومصلحت  وداند مي اش راخير بنده ،تواناست

اصل در  ١»وَ عَلَى اɍَِّ فَـلْيـَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُون« .فقط بر خدا توكل كنند به اين دلايل استكه مؤمنين 
  كند خداوند است.مي حل خورد و مشكلاتش رامي منؤبه درد ممن كه ؤوكيل واقعي م

 .تاز خودمان نيس زيچ ، هيچفقيريم باور كنيم ما به معناي واقعيكه اين :فقر خود باورِ ـ٢/٥
»ƅ ʭعمرمان دست اوست ،طلبكار خدا هم نيستيم همه چيز هم دست اوست ،ما ملك خداييم »ا، 

 .بردمي خواهد ما راب هم كه هر وقت ،كه خواست ما را آوردن موقع آ ،مان دست اوستسلامتي
   ن هم باز با عنايت ذات مقدس ربوبي است.آدهيم مي هايي را هم كه انجامن بخشآبنابراين حتي 

ُ هُوَ الْغَنيُِّ الحْمَيدُ « َّɍوَ ا َِّɍأيَُّـهَا النَّاسُ أنَـْتُمُ الْفُقَراءُ إِلىَ ا ʮ (همگى) نيازمند به خدائيد؛ ا اى مردم شمـ
  )١٥/فاطر».(هر گونه حمد و ستايش است ةنياز و شايستتنها خداوند است كه بى

اين برقي  دست خداست. مانه اصل هستيبلكمان، نه تنها نان و آب م؛ما فقراء الي االله هستي
اين منطقه و  زنندمي اكليد ر ،روشن است به يك مركزي وصل است هر موقع اراده كنندجا اين كه
اراده  وقتهر  ،خداست ةوصلِ به اراد ،دقيق همين استطور بههم  زندگي ما .ندهدميخاموشي  ار

سوى او ما از آنِ خدائيم؛ و بهـ  إɍِ َّʭَِِّ وَ إʭَِّ إِليَْهِ راجِعُون« :شودكند اين چراغ خاموش مي
ست دو اي زنده سهر ككه هست  علياميرالمؤمنين  در روايتي از )١٥٦(بقره/»گرديمبازمى
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 .گويد برويد كنارمي خدا به اين دو فرشته ،رسدوقتي كه عجلش فرا مي ،كنندمي فرشته مراقبتش
 اي كه هميشه رفته است صحيح و سالم رفته و به مقصد رسيده در همان جاده حادثهن جادهآاز 
  ست.ا هر چه هست ذات مقدس ربوبي ؛هيچ ،ما هيچيم پس        .بيندمي

كه نكردند براي سوزاندن  هاچه .داشت خدا باوري همان كه ابراهيم ـ خداباوري:٣/٥
امكانات  ةآوري هيزم، از همبراي جمع دبسيج كردن شان رايهانيرو ةيك ماه هم ابراهيم

 گفتند هر كهمي ،داشتند شان اعتقادهايبه بتاستفاده كردند. شان، معنوي و فرهنگي ،اقتصادي
بيمارش شفا  ،بدهد خواهد بيمارش خوب بشود فلان مقدار هيزم براي سوزاندن ابراهيممي
 ،را نزديك آتش بياورند توانستند ابراهيمنمي كهچنان .بر پا شد يآتش مهيب .كندمي پيدا

  .بيندازندداخل آتش كه ند گذاشت در منجنيقرا  ابراهيم
تُمْ فاعِلينَ قالُوا « ا يارى كنيد، گفتند: او را بسوزانيد و خدايان خود رـ  حَرّقُِوهُ وَ انْصُرُوا آلهِتََكُمْ إِنْ كُنـْ

  )٦٨/(انبياء». اگر كارى از شما ساخته است
 هاي. فرشته»نه«ابراهيم گفت: » خواهي؟ميكمك «و گفت: آمد  نزد ابراهيمجبرئيل 

ل لااق«و گفت: . جبرئل دوباره برگشت كدام را قبول نكرديچكمك ه آمدند ولي ابراهيمديگري 
 ١»حَسْبيِ مِنْ سُؤَاليِ عِلْمُهُ بحَِاليِ « با آرامش تمام گفت: ابراهيم» ببريم خدابراي يك پيغام به ما بده 

خداوند  .)ستاگويند ايمان، اين باور زير بناي توكل به اين مي(داند در چه حالي هستم، مي او كه
به آتش خطاب ) ٦٩/أنبياء»(إِبْراهيمَ  بَـرْداً وَ سَلاماً عَلى قُـلْنا ʭ ʮرُ كُوني« دستور داد آتش سرد شود:هم 

گفته  »بَـرْداً «فقط به آتش اگر گفته شده كه سير اتفدر  .سالم و سرد ،تكويني كرديم كه سرد باش
يعني همين كه  ،گلستان (سالم)هم گفته شد يعني  »سَلاماً «زد، مي شده بود، ابراهيم در آتش يخ

   .گويم آتش بر او گلستان شدمي
كه خدا را ها آن اما ،بينندمي فقط اسباب مادي را هابعضي ـ باور به اسباب معنوي:٤/٥

. در قرآن كنندمي هاي معنوي را قبول دارند، روي اسباب معنوي هم حساب بازقبول دارند و ارزش
] در راه ها [جنّ و انسكه اگر آنو اينـ  اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لأََسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً وَ أَنْ لَوِ « فرمايد:مي

آمَنُوا وَ  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى«) ١٦(جن/»كنيمشان مى(ايمان) استقامت ورزند، با آب فراوان سيراب
بوُا فأََخَذʭْهُمْ بمِا كانوُا يَكْسِبُ اتَّـقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مِنَ السَّ  و اگر اهل شهرها  ـ ونَ ماءِ وَ الأَْرْضِ وَ لكِنْ كَذَّ

گشوديم؛ ها مىكردند، بركات آسمان و زمين را بر آنآوردند و تقوا پيشه مىها، ايمان مىو آبادي
) ٩٦(اعراف/».كرديمشان مجازات ها حق را) تكذيب كردند؛ ما هم آنان را به كيفر اعمالولى (آن

معناي توكل هم همين است كه  .گيرندمي شان را از خدادر بينش الهي اسباب مادي هم سببيت
   .ستاالاسباب خداوند يادمان باشد مسبب
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 نمونه سوالات آزمون

كدام  » الْحَمِيد الْغَنِيُّ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِلىَ الفُْقَراءُ أَنْتمُُ  النَّاسُ أَيُّهَا يا«از آيه شريفه  -١

  مفهوم استنباط مي شود؟

صبرد:     ايثار ج: ب:اخلاص            الف: توكل                

خطاب به كدام پيامبر  بيان  » فاعلِِين كُنْتمُْ  إنِْ  آلِهَتَكمُْ  انْصُرُوا وَ حَرِّقُوهُ قالُوا«آيه شريفه-٢

 شده است؟
(ع)د: حضرت ابراهيمالف: حضرت عيسي(ع)   ب: حضرت موسي(ع)   ج: حضرت نوح(ع)    

 ٣-كدام گزينه در باب توكل صحيح نمي باشد؟
رنديگ يم خدا از را تشانيسبب هم يماد اسبابفقط  ي،اله نشيب در الف:  

.هست خداوند الاسباب مسبب ب:  

.هست هم يمعنو اسباب كه ميباش داشته باور نكهيا هست توكل بحث ج:  

هست خود فقر باور خدا، بر توكل ديترد يب اركان از د:  

 " ٤- معني صحيح آيه:"وَ أَتَاهُ  مَلَكُ اَلــرِّيحِ فَقَالَ لَـوْ شِئْتَ طَيَّرْتُ اَلنَّارَ قَالَ لاَ  أُرِيدُ

 كدام است؟

الف: فرشته باران آمد گفت:اگر مي خواهى فرمان دهم تا باد آتش را پراكنده نمايد. گفت: 

 نميخواهم.

ب: فرشته باد آمد گفت:اگر مي خواهى فرمان دهم تا باد آتش را پراكنده نمايد. گفت: 

 نميخواهم

ج:فرشته باران آمد گفت:اگر مي خواهى فرمان دهم تا آتش باد را پراكنده نمايد. 

 گفت: نميخواهم

 د:فرشته باد آمد گفت:اگر مي خواهى فرمان دهي تا باد آتش را پراكنده نمايد. گفت: 

 نميخواهم

چه نوع خطابي به كار رفته  »إِبْراهِيم عَلى سَلاماً وَ بَرْداً  كُونِي نارُ يا قُلْنا«در آيه شريفه  -٥

 است؟
ج: هم تشريعي وتكويني  د: عامهب: تكويني   الف: تشريعي     
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